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Abstract 

In Explaining Postmodernism book, Stephen R. C. Hicks examines the historical and 

intellectual roots of the postmodern movement and shows the influence of Rousseau, 

Kant, and other philosophers on its creation and growth. From the position of 

defending the West and the capitalist system, he attacks hard on the postmodern 

current. He considers it the first coherent and decisive expression of anti-rationalism 

from Kant onwards and counts for its consequences such as metaphysical anti-realism, 

epistemological mentality, getting the feeling in the heart of value propositions, and as 

a result, relativism in the field of knowledge and value and underestimation of 

scientific work, and etc. The present article intends to critique Hicks' views while 

providing a summary of his views. An attempt will be made to show how Hicks's view 

on the unequivocal acceptance of the capitalist order influenced his report of the 

origins of postmodernism and the current state of the movement, leading to a 

reductionist and partisan analysis on his side. 
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  نقد كتاب
  فوكو تا روسو از سوسياليسم و گرايي شك يسم:مدرن پست تبيين 

  *الملوك مصطفوي شمس

  چكيده
تاريخي و فكري  هاي به بررسي ريشه يسممدرن پست تبييناستوين آر. لي هيكس در كتاب 

ديگر را در ايجاد و رشد  ةو فلاسف ،كانت ،روسو يپردازد و تأثير آرا مي مدرن جريان پست
داري حملات سـختي   دهد. وي از موضع دفاع از غرب و نظام سرمايه مي اين جريان نشان
خردگرايـي از   را نخستين بيان منسجم و قاطع ضـد  و آن كند مي مدرن پست متوجه جريان
گرايي متافيزيكي، ذهنيـت   واقع يت بامدهايي چون ضدآ داند و براي آن پي مي كانت به بعد

گرايـي در   نتيجـه نسـبي  احساس در بطن قضاياي ارزشي و در شناسانه، قرارگرفتن شناخت
حاضر بر آن است كه ضمن  ةمقال مارد.ش ميبر بهاشدن كار علمي دانش و ارزش و كم ةزمين
 داده شـود بپردازد. تـلاش خواهـد شـد نشـان      ها آنهيكس به نقد  يي از آراا خلاصه ةارائ

داري چگونه گزارش او را از  وچراي نظم و نظام سرمايه چون ديدگاه هيكس در پذيرش بي
قـرار داده و  تأثير  يسم و نيز وضعيت فعلي اين جريان تحتمدرن پست ايجاد هاي سرچشمه

  دارانه شده است. گرايانه و جانب تحليلي تقليل ةمنجر به ارائ
  .داري، فوكو، سوسياليسم، جريان چپ يسم، روسو، سرمايهمدرن پست هيكس، ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 ةواژ ةريش ـ خاصـي دارنـد.   هاي يسم هريك معاني و دلالتمدرن پست مدرنيسم و هاي  واژه
اشاره  »مودنوس«است. در اواخر قرن پنجم لفظ  »جاري«معناي  به modoاز  )modern( مدرن
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رومي. بسياري اوقات منظور از مدرن  ةگذشت ةمسيحي آن عصر درمقابل دور ةداشت به دور
قرار گرفت  »معاصر«لفظ   معناي مدرن ذيل ،ز جنگ جهاني دومبوده است. بعد ا »آوانگارد«

 لفـظ مدرنيسـم از مـدرن سـاخته شـده اسـت      تغييـر يافـت.    »همـين حـالا  «به  »حالا«و از 
)Raymond 1989.(   

خاص عصـر جديـد    هاي درمورد گرايش بار در قرن هجدهم و صرفاً نخستينمدرنيسم 
يا  ،ها دلي با عقايد، سبك اما در قرن نوزدهم معنايش وسعت گرفت و شامل هم ،كار رفت به

رو در كليسـاي   پـيش  هـاي  قرن نوزدهم مدرنيسم بـه گـرايش   ةدر نيم ؛مدرن شد هاي جلوه
ادبي  اي مرحله طور گسترده درمورد اين اصطلاح به 1960 ةكاتوليك نيز اشاره داشت. در ده

المللـي   يافته. مدرنيسم در هنر بين معناي پايان بود و هم به ناپذير كار رفت كه هم تشخيص به
  ).24- 23 :1392 زچايلدبنگريد به شود ( مي و ژانرهاي آوانگارد ها  شامل بسياري از سبك

خاصي با محوريت عقلانيت  ةبه دور توان گفت مدرنيسم برخلاف مدرنيته كه عمدتاً مي
گـاهي مدرنيسـم    راه اسـت.  هنري است كه بـا نـوآوري هـم   شكلي  شود معمولاً مي اطلاق

بـدين معنـا كـه هنرمنـدان      ،شـود  مي و فرهنگي به مدرنيته محسوب ختيشنا ييواكنشي زيبا
انبـوه اسـت، نفـي كـرده و شـرايط       هاي سازي را، كه اقتضاي سيستم گون مدرنيسم روند هم

 اند  پذيرفته ميشود  مي ناشيفناورانه و مصرف را كه از تحولات  ،جديد توليد، گردش، مبادله
)Harrey 1989: 28.(  

و  ،»مدرنيتـه «، »مـدرن «اصـطلاحات   ةدرك رابط ـ هـاي  يكـي از شـيوه   ،كهـون  ةعقيد به
رشديافته  ةشناختي را شكلي از هنر شاخص مدرنيت يياين است كه مدرنيسم زيبا »مدرنيسم«

و فرهنگـي   ،اي كه در آن حيات اجتماعي، اقتصـادي يعني دوره ،متأخر بدانيم ةيافت يا فعليت
  ).13: 1381 خوش انقلاب شد (كهون معناي وسيع كلمه توسط مدرنيته دست به

زيرا مـا را   ،اجتماعي است ةپسامدرنيته بايد گفت كه اين مفهوم متعلق به انديش درمورد
هرچنـد   ،كنـد  مي آگاهبيستم در پايان قرن   با تغييرات بسيار مهم اجتماعي و فرهنگي حادث

و فيلم تجلي يافته  ،در هنر، معماري كه عمدتاًترند  آگاهفرهنگي آن  ةجنب ازتر  اكثر افراد بيش
  يسم برشمرد:مدرن پست براي اتوان چهار معن مي اه گلن وارد. از نگاست

را  نـد ايـن وضـعيت   ا تـلاش  نظراتـي كـه در   ةمجموع ـ .2وضعيت فعلـي جامعـه؛    .1
رويكـردي در سـاخت چيزهـا،     سـبكي هنـري يـا    .3كرده يا توضـيح دهنـد؛     تعريف

مـوارد فـوق    ةف هم ـهاي مختل ـاي كه در متون متفاوت براي دربرگرفتن جنبه واژه  .4
  ).16: 1392 (وارد رود كار مي به
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 يكـي  در :يسـم وجـود دارد  مدرن پسـت  ةاز نظر فردريـك جيمسـون دو ديـدگاه دربـار    
ديگـري وجـه    درموجـود اسـت و    هاي يسم سبكي اختياري درميان ديگر سبكمدرن پست

 كاملاً ةدو شيومقتضي  يافت دو ره  كه ايناست  داري متأخر غالب فرهنگي در منطق سرمايه
يم اخلاقي مواجه هاي سو با داوري ازيك :استسازي درباب كل اين پديده  متفاوت از مفهوم

) و اقتضـاي خاصـي نـدارد   هـا   سـم دربـاب آن  يمدرن پسـت  (كه خواه مثبت و خواه منفـي، 
قلمـرو تـاريخ رويـاروييم     جدلي براي تفكر درباب دوران معاصر در يديگر با تلاش سوياز

  .)57: 1386(جيمسون 
كه ليوتار نيـز   اين و »مدرنيسم چيست؟ پست«وي با اشاره به دشواري پاسخ به پرسش 

صـفت   يكي از دلايل اين مشكل طبيعت بوقلمون :گويد مينتوانست اين مسئله را حل كند 
معـرض ديـد عمـوم    ظريفي را در قلمروهاي متفاوت در است كه تغييرات مدرن پست امر
گـراي   كلگري و گفتمان  پاسخي به بحران طرح روشن يسم رامدرن پست دهد. وي مي قرار
 هـاي  مستلزم آشنايي بـا فلسـفه   مدرن پست آثار ةداند و بر اين عقيده است كه مطالع ميآن 

اجتمـاعي اسـت    ةچنـين نظري ـ  و هـم  ،ادبي، زيباشناسـي و شـعر، معمـاري    ةاروپايي نظري
  ).75- 73  :همان(

اي از  نوع تازه«يسم به ظهور مدرن پست ه والبته جيمسون در بيان تفاوت مدرنيسم پيشرفت
كنـد   مـي   اشاره »معناي واقعي كلمه گي بهماي اي از بي بودن و نوع تازه عمق بودن يا بي سطحي
گويد كـه ايـن فرهنـگ     مي مريكاييآجهاني و  مدرن پست ). وي درباب فرهنگ13(همان: 

مريكا بـر جهـان   آنظامي و اقتصادي  ةاي از سلط تازه تبيين دروني و فراساختاري موج كاملاً
ريـزي، شـكنجه،    پنهان فرهنگ، همانند سراسر تاريخ طبقـاتي، خـون   ةاز اين نظر نيم .است
 هرچنـد وي كـل توليـد فرهنگـي در جهـان امـروز را       ،)8و وحشت است (همـان:   ،مرگ
  داند. نمي مدرن پست

هـا   تـاي آن كنـد كـه چهار   مـي  مشخص مدرن پست كهون پنج مضمون برجسته را براي
 يسـم نوعـاً  مدرن پست دهد. مي ها روش ايجابي آن را تشكيل اند و يكي از آن موضوع نقادي

سـاختن)، منشـأ (در     بودن (درمقابل بازنمايي و حاضر : حضور ياكند ميمضامين زير را نقد 
  ها). بودن آن ابل درونيمقو تعالي هنجارها (در ،مقابل كثرت))، وحدت (درها مقابل پديده
نهـد و   مـي  پـيش سـازنده   را از طريـق غيريـت   ها تحليلي از پديده مدرنيسم نوعاً پست

، زبـان، تعبيـر، عـدم    هـا  رو مستقل از نشـانه  و ازاين »حاضر ةواسط بي«مجموع منكر چيز در
  ).14: 1381و غيره است (كهون  ،توافق
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 دهـد كـه مشـتمل اسـت بـر      مـي  ائـه يسـم ار مدرن پسـت  اي بـراي  گانه كهون تقسيم سه
شـناختي   يسـم روش مدرن پسـت  نيادي مدرنيته)،تغيير ببارة يسم تاريخي (بحث درمدرن ستپ

(رد ادعاي معرفت براي نمايش حقيقت و ترديد در تمايزات فلسفي سـنتي ميـان واقعـي و    
 ةيسم ايجابي (تفسير مجدد ايجابي هر پديـده برپاي ـ مدرن پست و ،...) مثالي، عيني و ذهني و

  ).18- 15همان: بنگريد به قبلي) ( ةشناختي پديد نقد روش
تـوان از آن   سهولت نمـي  نهد كه به مي رويِ يسم مصافي جدي پيشمدرن پست ،هرحال به

  طفره رفت.
يسـم؛  مدرن پسـت  كتـاب تبيـين  گزارشي مجمل از محتواي  ةضمن ارائ ،حاضر ةدر مقال

  مؤلف كتاب نقد خواهد شد. يبرخي آرا، گرايي و سوسياليسم از روسو تا فوكو شك
مدرس دانشـگاه   ،تبار آمريكايي فيلسوف كانادايي ،هيكس .لي .استيون آركتاب  ةنويسند

شناسـي و اخـلاق    پژوهشـي معرفـت   ةبه حـوز  راكفورد است. وي كه گرايش تحليلي دارد
از وي كتـاب   شـود.  مـي  و از كارآفرينان مطرح آمريكايي محسوب است مند هاي علاق حرفه
  فارسي ترجمه شده است.   نيز به و نازيسم نيچه

  
  هيكس ياي از آرا خلاصه. 2

مشتمل است بر شش فصـل. در   فوكو تا روسو از گرايي شك: يسممدرن پست تبيينكتاب 
مشـهوري   هـاي  با ذكـر نـام چهـره    »مدرنيسم چيست؟ پست«فصل اول مؤلف ذيل عنوان 

ــد ــار     مانن ــوا ليوت ــدا، ژان فرانس ــو، ژاك دري ــل فوك ــي  و ر ،ميش ــارد رورت ــام يچ درمق
 تر در ها بيش مدرن پست :گويد مدرن مي پست گامان ان پيشهاي برجسته درمي استراتژيست

بنـد   و واقعيت را بـه  ،ها خرد، حقيقت آن و بسياري ازاند  گرايي سياسي حال و هواي عمل
يسـم نـوعي   مدرن پسـت  نـزد مؤلـف   ،. درنتيجهاند بار آورده و ويراني به ،كشيده، ستم كرده

 هـاي  درصـدد دگرگـوني   گرايانه دربرابر ائتلاف خرد و قدرت است كه عمدتاً عملبرد  راه
  اجتماعي است.

 و بر آن است كـه نـزد   داند يم ييگراواقع ضدلحاظ متافيزيكي  يسم را بهمدرن پست وي
بـراي   .است  ناممكنواقعيتي كه وجود مستقل دارد  ةگفتن معنادار دربار سخن ها مدرن پست

واقعيت مسـتقل راه پيـدا    ةبه معرفتي عيني دربار  وجود خرد يا ابزاري كه بتوان با آنهمين 
  شود. مي نفي كرد
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 ـ اجتمـاعي  هـاي  يسـم برسـاخت  مدرن پست ،چنين هم و  ،اني را كـه ذهنـي، قـراردادي   زب
را شناسي نيـز هويـت افـراد     لحاظ انسان نشاند و به مي جاي واقعيت مستقل ناپذيرند به قياس

  كند. يم طبيعت آدمي تأكيدبودن  و بر تخاصميداند  ميزباني  اجتماعي هاي گروه ةبرساخت
كند كه برخلاف  مي و تأكيدبررسي را  گري مدرنيسم و روشن هاي ويژگي سپسمؤلف 

 مدرن، ادراك و خرد ابزارهاي انسان براي شناخت طبيعت تلقي ةپيشامدرن، در فلسف ةفلسف
مدهايي مانند ممنوعيت اعمـال  آ مدرن پي ةكمال فلسفمنزلة  گري به شوند. نزد وي روشن مي

زور دربرابر رأي يا كنش مستقل ديگري، حقوق فردي، برابري سياسي، محدودكردن قدرت 
علـم   ةعمد هاي گذار تمام شاخه گري بنيان بي دارد. متفكران روشنو مداراي مذه ،حكومت

و نفي نژادپرستي و تبعيض جنسيتي  ،كراسيودم گري ليبراليسم، خرد روشن ةو نتيج اند بوده
  و نيز شادكامي و پيشرفت است.

وي با طـرح   .شود مي يسم آشكارمدرن پست مخالفت مؤلف با هاي جا اولين نشانه در اين
 كـه نويسـد   مـي  انـد  مدرنيسـم  هـاي  ابل بنيانمق ةيسم نقطمدرن هاي پست اين مسئله كه بنيان

  :يسممدرن پست
گرايي  جاي تجربه و خرد، ذهنيت به ؛نشاند مي را گرايي واقع ضد طبيعيجاي واقعيت  به

گوناگون نـژادي،   هاي گرايي جاي هويت و خودمختاري فردي، گروه به ؛زباني اجتماعي
هماهنگ و متمايل به تعامل  عنوان اموري اساساً بهجاي منافع انسان  به ؛جنسي و طبقاتي

و بازارها و سياسـت، دعـوت بـه     ها در ارزش جاي فردگرايي به ؛سودمند، تضاد و ستم
جاي تجليل از دستاوردهاي علم  به ؛و قيدوبندهاي برابرخواهانه ،بستگي گرايي، هم جمع

   ).29: 1391 سهيك( است خصومت آشكار متمايل به و تكنولوژي، سوءظني كه

را در انـواع   مـدرن  پسـت تـر   خـاص  گويد كه اين تقابل فراگير مضـامين  ميوي سپس 
  دهد. مي دانشگاهي و فرهنگي شكل هاي  ثبح

و بـه  كند  ميقانون نقد  و نقد ادبي، تعليم و تربيت، حقوق،به را  مدرن پست مؤلف نگاه
فلسـفي و فرهنگـي فراگيـر آمـاج      يعنـوان جنبش ـ  بـه  يسممدرن پست رسد كه مياين نتيجه 

 اسـت كـرده  گـري و ميـراث آن    حملات خود را متوجه مدرنيسم و تحقـق آن در روشـن  
  ). 37- 32  (همان:

 ةبـه عناصـر برسـازند    »گـري بـه خـرد    ضـد روشـن   ةحمل ـ«عنوان  بافصل دوم كتاب 
 يو علـم اختصـاص دارد. در ايـن فصـل آرا     ،گري، ليبراليسم گري يعني خرد روشن روشن

 شـدت شـكاكانه ارزيـابي    شناسي به و نتايج كانت در بحث از معرفتشود  ميكانت بررسي 
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هـاي   ي اسـتوار اسـت كـه بحـث    هـاي  ويـد ايـن نتـايج بـر فرضـيه     گ مـي  شود. نويسـنده  مي
كه بتوانـد از واقعيـت    مانند اين فرضيه كه ذهن براي آن ،دهد مي را شكل ها يستمدرن پست

باشـد و    تواند از واقعيت آگاه سوژه نميآگاه شود بايد لوح سفيد باشد و چون چنين نيست 
كننـد، بلكـه     ساختارهاي واقعيت را ثبت ارند كهنيز ساختارهاي ذهن ما براي اين وجود ند

كـه انتـزاع و    پذير تحميل كننـد. ايـن   به اين منظور وجود دارند كه خود را بر واقعيتي شكل
چـه را   زيـرا آن  ،استمهم  ها مدرن پست ايطور ذهني بايد به تجربه اضافه شود بر كليت به

  ).58 :همان( طور ذهني كنار گذاشت توان به شود مي طور ذهني اضافه مي به
گاهي خرد بايد بپذيرد كه جهاني بيرون از ذهـن مـا وجـود دارد و كـار      ،از نظر هيكس

 وظايف زيادي به خـرد واگـذار  كانت كه  اينباولي  ؛شناخت چنين جهاني است خرد اساساً
 ةكننـد  او ويـران رو  ؛ ازايـن گـذارد  مـي  كنـار  واقعيت بيروني را تقريباً ،نظر هيكس كند، به مي
  ).61- 60همان: ( استچيز  همه

و  ،گويد ميراث كانت براي نسل بعدي نوعي جدايي اصولي سوژه و ابژه، خـرد  مي وي
 منـد  قدرت ةگرايانه و خردستيزان واقع دار مواضع ضد وي طلايه ةرو فلسف ازاين ؛واقعيت بود

پسـاكانتي كـه درجهـت حـل      ةفلسف ةيسم است . پس از بررسي سه جريان عمدمدرن پست
هگل را بيش از كانت ضد خرد و ضد فردگرايي  ة، فلسفاند كردهمشكل سوژه و ابژه تلاش 

خرد ديالكتيكي  :گويد مي داند. وي يم سوژه ةكند؛ زيرا هگل كل واقعيت را آفريد مي معرفي
 گرايـي  زيرا اين خرد يا عقل متضمن نـوعي نسـبي   ،گري متفاوت است هگل با خرد روشن
  است.  گري شمولي خرد روشن قوي دربرابر جهان

 نوزدهمكردن چهار نظريه در متافيزيك قرن  لحاظ تاريخي نهادينه وي جايگاه هگل را به
در بطن خرد و  ها تناقض .2ذهني است؛  واقعيت آفرينشي كاملاً .1ند از: ا داند كه عبارت مي

بـه   توجـه  يابد، حقيقت با مي قض تبدلتنامطور  جاكه واقعيت به ازآن .3واقعيت جاي دارند؛ 
 هـا     مـدرن  پسـت  امر جمعي واحد عملي است و نه امر فردي. .4زمان و مكان نسبي است؛ 

  پذيرند. مي شان با هگل هر چهار نظريه راهاي تفاوتباوجود 
و خردسـتيزان را   كنـد  مـي  ركگـارد تـا نيچـه بررسـي    يگاه خردستيزي را از ك مؤلف آن

ركگـارد  يكنـد: شـلاير مـاخر و ك    مـي  حقانيت دين به دو دسته تقسيمبه  شانبه نگاه باتوجه
بر ايمـان و احسـاس و غريـزه    جاي خرد  خداپرست و نيچه و شوپنهاور ملحد. اين عده به

وي ميراث خردستيزها براي قرن بيستم را حول چهار محـور و   ،كردند. درمجموع مي تأكيد
كه خـرد نـاتوان از شـناخت     با كانت در اين صدايي هم .1كند:  مي بندي مضمون اصلي طبقه
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آميختـه بـا تضـاد و يـا      يقـاً كـه واقعيـت عم   صدايي بـا هگـل در ايـن    هم .2واقعيت است؛ 
 مؤمنانـه  هـاي  يـا جهـش   ،بر احسـاس، غريـزه   خرد مغلوب دعاوي مبتني .3است؛   نامعقول

 شـوند  مـي  واقعيت منجـر  ةدعاوي خردگريز و خردستيز به حقايق عميقي دربار .4شود؛  مي
  ).80- 53 (همان:

 ترين فيلسوف بـراي  دگر مهمهاي » فروپاشي خرد در  قرن بيستم«عنوان  بادر فصل سوم 
كه  پس از بيان اين ،مؤلف .شود مي وي برشمرده هاي معرفي و مضامين انديشه ها مدرن پست
متافيزيكي نظري و  ةآلمان يعني فلسف ةدگر محصول ادغام دو جريان اصلي فلسفهاي ة فلسف
پـردازد   مي دگرهاي  يستي درمدرن هاي پست خردستيز است، به انديشه ةشناسان شناخت ةفلسف

زعـم وي بـا    دگر را كـه بـه  هاي ـة بقاياي متافيزيك در فلسـف  ها مدرن پستگيرد  مي و نتيجه
 ـ  زيـرا  ،ي از عرفان درهم آميخته بود كنار گذاشتندهاي رگه  كـار دگر هنـوز بـا متافيزيـك    هاي
جـا درمـورد جهـان وجـود دارد كـه بايـد آن را        گفت حقيقتي بيـرون از ايـن   مي رد وك مي

و معتقدنـد   گراينـد واقـع  ضـد  هـا  شود. مـدرن   كنيم يا اجازه دهيم بر ما پديدارجو و جست
چنـگ   هـا را بـه   گفتن از زباني كه بتوانـد آن  يا سخن جا گفتن از حقايقي بيرون از اين سخن

گـاه   هيكس آن كنند. مي دگر و نيچه برقرارهاي  سازشي بين ها مدرن پست معناست. بيبياورد 
يسم به بررسـي جريـان پوزيتيويسـم و    مدرن پست هاي پايگاه ةي تكميل بحث خود درباربرا

پوزيتيويسـتي مـدافع علـم و     ةپردازد و فروپاشي روحي ـ مي  تحليلي از اروپا تا امريكا ةفلسف
 مريكايي را بخشي از حكايت سربرآوردنـ آ انگليسي ةفلسفبيستم و  نوزدهممنطق در قرن 

توماس كوهن بـا انتشـار كتـاب     1962كند كه در سال  مي داند. وي اشاره مي يسممدرن پست
تحليلـي   ةفلسـف  ةگذشـت  ةده ـ ، ضـمن تحليـل چهـار   هاي علمي ساختار انقلابمهم خود، 

بستي را كه اين فلسفه به آن رسيده بود نشان داد و گفت كه اگر ادراك و منطـق و زبـان    بن
امـري   نگري است صرفاً مند روش ارزش هاي باشد، پس علم كه يكي از ثمرهابزارهاي علم 

  درحال تحول و اجتماعي و ذهني است و 
ي وجـود  حقيقت ـ اسـت.   گويد توهم مي قعيت يا حقيقت سخناين انديشه كه علم از وا

 ةنتيجـه در ده ـ در كننـد.  مـي  ندارد و تنها حقـايق وجـود دارنـد و حقـايق نيـز تغييـر      
 مريكـايي فروپاشـيد  ــ آ  دفاع از عينيت و دفاع از علم در سنت انگليسـي  ةروحي1960

   ).106- 105همان: (

گرايـي   واقـع  اين امر را تا ضـد  ،مريكاييآ مدرن پست ترين شناخته شده ،ريچارد رورتي
  داد.تعميم 
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 گفته  وبيست سال تحولات فلسفه دويستبارة چه در بندي آن با جمع ،در گام بعدمؤلف 
 گويــد: مــي وكنــد  مــييســم مطــرح مدرن پســتخــود را درمــورد  ةنخســتين نظريــ ،اســت
هايي كـه  آمد  پي ،هاي ردكردن خرد استآمد  پييسم نخستين بيان منسجم و قاطع مدرن پست

  اند. بودهضروري  ،به اين سو از كانت ،شناسي در تاريخ شناخت
شناسـانه،   زيكي، ذهنيـت شـناخت  متـافي  يـي گراواقـع  ضـد يسم ما شـاهد  مدرن پست در
دانـش و   ةگرايي در زمين ـ قضاياي ارزشي و درنتيجه نسبي ةگرفتن احساس در بطن همقرار

 مـدرن  پسـت  شدن كار علمي هستيم. نتايج اجتماعي ارزش يا بي  ارزش ارزش و براثر آن كم
 مـدرن  پسـت  شناسـي ضـد خـرد    و شناخت گراواقع ضدطور مستقيم از متافيزيك  به تقريباً
  شوند. مي  ناشي

داند كه  مي اي گري نهايي جريان ضد روشن ةيسم را نتيجمدرن پست نويسنده ،درمجموع
  راه افتاد. شناسي كانت به با شناخت

 ايـن مطلـب كـه   ، مؤلـف بـا گفـتن    »گرايـي  اوضـاع جمـع  «عنـوان   با ،در فصل چهارم
اند، از كساني مانند فوكو، دريدا، ليوتار، رورتـي،   در سياست چپ افراطي ها يستمدرن پست
با اين كلام جيمسون  ها يستمدرن پست گويد مي وبرد  ميافراطي نام  هاي عنوان چپ به لكان
 چـپ بـين   ةچيـز در تحليـل نهـايي سياسـي اسـت. وي تسـلط انديش ـ       ند كه همـه ا دل هم

چراكه سوسياليسم در بخش اعظـم تـاريخ خـود همـواره از      ،داند مي را معما اه مدرن پست
 مدرنيستي خرد و علم و نيز از اصول مدرنيستي مانند خرد، منطق، مدارا، متانت و هاي بنيان

  ).115- 114همان: است (  ن دفاع كردهمدر ةناپذير انديش ... به عنوان اجزاي جدايي
 شـود:  مـي  بنـدي  يسـم چنـين صـورت   مدرن تپس ـ ةمؤلـف دربـار   ةدومين قضـي  ،سپس

چپ افراطي دانشگاهي است در واكنش به بحراني كه  ةشناسان برد شناخت يسم راهمدرن پست
پس از تعميق  ،وي ةگفت ). به119همان: سوسياليسم در نظر و عمل است ( هاي معلول ناكامي
بـرد   فكـران چـپ راه   توجهي از روشـن  شمار قابل 1950ةسوسياليستي در ده ةبحران انديش

  رس يافتند. برد در دست را تنها راه مدرن پست ةشناسان شناخت
گـري   روشـن  يت بـا ترين شخصيت در ضد مهمكه روسو  با اشاره به اينسپس نويسنده 

گويـد   مـي   وكند  را بررسي مي گفتار درباب منشأ نابرابريسياسي است ديدگاه او در كتاب 
بهاي مـرگ   زيرا تمدن به ؛يزي است غير از پيشرفتنزد روسو پيشرفت عقلاني تمدن هرچ

اي معكوس ميـان پيشـرفت فرهنگـي و پيشـرفت اخلاقـي       آيد. رابطه مي دست اخلاقيات به
اثر برانسان بشر يعني همان خرد است. هرچند  ةانحطاط اخلاقي گناه اولي ةوجود دارد. ريش
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پيشرفت درواقع نوع بشر را  ايناما كرد، عد مادي پيشرفت شدن قدرت خردورزي در ب بيدار
نابود كرد؛ زيرا با ايجاد تضادهاي اجتماعي دائم، برندگان اندكي در بالاي هـرم اجتمـاعي و   

برجسـته و   آمـد   پيوجود آورد و نابرابري را به  فراواني در زير پاي آن به ةديد بازندگان ستم
وضـوح   روسـو بـه   هـاي  از نگاه مؤلف در انديشـه  ،. درمجموعكرد انگيز تمدن تبديل نفرت

 ،علـوم  ،مانند حملـه بـه خـرد، هنرهـا     ،وجود دارد يگرروشن ضداي از مضامين  مجموعه
  و ليبراليسم اخلاقي و سياسي. ،فردگرايي

دو چپ و راست تقسيم شد كه هر ةنسخگرايانه به دو  تفكر سياسي جمع ،پس از روسو
فردگرايـي،  يت با عبارت بودند از ضددو جريان    اين . مضامين مشترك بيناو بودنداز ملهم 

ينـد  اعنـوان نـوعي فر   ضرورت دولت قوي، ارتباط دين به دولت، تلقي تعليم و تربيـت بـه  
و  ،و مضامين پررنگ تضـاد گروهـي، خشـونت    ،يفناور و معل ةدربارپذيري، ترديد  جامعه
 ،دندهـم جـدا ش ـ   اعمـال ايـن مضـامين از    ةو نحو بندي يتواول دراين دو گروه  اماجنگ. 

  داري ليبرال بود. هرچند دشمن مشترك هردو سرمايه
(برخلاف  ها بيني او را درمورد برخورد فرهنگ و پيش »هردر« هاي مؤلف درادامه انديشه
تعلـيم و   ةفيشـته دربـار   هـاي  وطني و صلح) و سپس انديشه جهان ةنظر كانت درمورد آيند

رفت از سـلطه را   تربيت آلمان براي برونم تعليم و تربيت و تأكيد وي بر ضرورت تغيير نظا
كه افراد  اين دليل هگل درباب پرستش دولت، از وي به ةبا طرح انديش ،گاه . آنكند ميبررسي 

كنـد. از   مـي  داند انتقاد مي يابي به اهدافي بالاتر ه بلكه ابزاري براي دستنفس را نه غاياتي في
عنوان يك مسئله مطرح بـود.   اليسم بهمعناي حقيقي سوسيچيستي  نوزدهمنگاه وي در قرن 

آمدنــد و بــرخلاف  مــي حســاب و هگــل نيــز صــداهاي غالــب بــه ،كانــت، هــردر، فيشــته
كاران، مدافع اصلاحات اساسي و نابودي فئوداليسم سنتي بودند. اين چهـار متفكـر    محافظه

بـراي  گرايي پررنگي را در اخلاق و سياست مطرح كردند و افراد را به ايثـار   مضامين جمع
از ش متفكــران اطــلاق شــد كــه مكتبــيبــه تــدريج سوسياليســم  جامعــه فراخواندنــد و بــه

گراهاي چپ نيز از عنـوان سوسياليسـم    هرچند جمع ،كردند مي پذيري مطلق حمايت جامعه
گرايي راست  بود. موضوع جمع ها از ليبرالشان گروه نفرت  اين دواشتراك كردند.  مي استفاده

منظور، اين  بهمؤلف است.  ةدر قرن بيستم محور بعدي موردمطالع گرايي چپ دربرابر جمع
اشـپنگلر تمـدن غربـي    گويد از نظـر   مي وكند  مياشپنگلر را بررسي  افول غربوي كتاب 

تمدن غـرب، از دولـت دمكراتيـك گرفتـه تـا       هاي كند. تمامي مشخصه يم فرديت را خفه
انـد. كتـاب اشـپنگلر دربرابـر      طـاط انح هـاي  ، نشـانه فناورانـه  هـاي  داري و پيشرفت سرمايه
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بود سوسياليسم واقعي بايد از بودند مدعي فناوري  ةكه بسيار خردگرا و شيفت ها ماركسيست
  آهنگ طبيعي زندگي سرچشمه بگيرد. ضرب
گـراي ديگـري ماننـد     ران راسـت بـدبين بـود متفك ـ   ديمقابل اشـپنگلر كـه انديشـمن   در
  بودند.  بخشيدن به سوسياليسم ي براي تحققتدنبال فرص ورنر زومبارت به يا يونگر  ارنست

و مـدعيات   ها بيني نويسنده به بررسي پيش »بحران سوسياليسم«عنوان  بادر فصل پنجم 
دهـد كـه هـر سـه      مي پردازد و نشان ميداري  سرمايه ةسوسياليسم ماركسيستي درمورد آيند

و كاهش  ،متوسط ةبيني ماركسيسم يعني افزايش جمعيت پرولتاريا، كاهش جمعيت طبق پيش
كه براساس تحليل طبقاتي انجام شده بود، غلط از آب درآمد.  ،داري درصد جمعيت سرمايه

و كساني ماننـد لوكـاچ،   شد لاب پرولتاريا بازبيني برد انتظاركشيدن براي وقوع انق راهدر لذا 
ماركسيسـتي   ةمكتـب فرانكفـورت ضـرورت اصـلاح نظري ـ     ةو متفكران اولي ـ ،هوركهايمر

 چپ به اين نتيجه رسيدند كه از پايين و از هاي ك را خاطرنشان كردند. سوسياليستكلاسي
گـرا درميـان چـپ راديكـال      بنابراين نوعي تفكر نخبـه  ؛شود كاري انجام نمي ها طرف توده

گرايانـه بـر    ايـن الگـوي نخبـه   براساس  كه دقيقاً ،وجود آمد و درنتيجه شوروي و استالين به
  ل شد.ترين اميد تحقق سوسياليسم تبدي بزرگحاكم بود، به شوروي 

و بـود  هرچند آلمان از نظر مادي و روانـي نـابود شـده     ،بعد از وقوع جنگ جهاني دوم
 داري ليبرالي پيـروز شـد،   لحاظ ايدئولوژي شكست خورد و نظام سرمايه بهگرا  راست جمع

بهبـودي   1950 ةدر ده دار ليبرال باقي ماند. ولي كماكان چپ در ميدان نبرد با غرب سرمايه
انگيز  گ براي جريان چپ خبري بد و نفرتليبرال از بيماري ركود اقتصادي و جن هاي ملت
بـودن سـطح توليـد ملـي      اي ماننـد پـايين   زمان شوروي بـا مشـكلات عديـده    زيرا هم ،بود
  بود.  رو روبه

هـاي   شاگريدنبال آن اف و به با جنايات استالين و كشتار معترضان در مجارستان ،ازطرفي
وجـود آمـد.    جنايات استالين، بحراني اخلاقي در چپ سوسياليسـت بـه   ةخروشچف دربار

شد   و كامبوج انجام گرفت باعث ،يتنامجنايات مائو، سپس كوبا، وبارة ي كه درهاي افشاگري
  از بين برود.طور كلي  به ها اعتبار اخلاقي سوسياليست
 هـاي  دسـت بـود بـه شـاخه     يـك تر  پيشچپ ماركسيستي كه  ،در واكنش به اين بحران

كه اگر قرار باشد  بودند و آن ايننظر  مسئله همها در يك  آن ةهرچند هم ،مختلف تقسيم شد
گرفتن سوسياليسم از شوروي است و  داري ادامه يابد، اولين دستور كار فاصله نبرد با سرمايه

برآورده كند، معيار اخلاقي داري توانسته بود نيازهاي مردمش را  چون از نگاه مؤلف سرمايه
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داري ناكارآمـد   داد، اكنون بـراي نقـد سـرمايه    مي شدن نياز تقدم كه به برآورده ،ها قبلي چپ
بـدين   ،گزين آن كرد را جاي »نياز به برابري«بخش اعظم چپ معيار رو  ازاين ؛كرد مي جلوه

كـه در نظـام   داري حول ايـن مسـئله متمركـز شـد كـه مردمـي        معنا كه مخالفت با سرمايه
چپ تعريف  1960اند. لذا در سال  دست نياورده كنند سهم برابري به مي داري زندگي سرمايه

داري مسبب آن است مطلق نيسـت،   سرمايهكه  يكه فقر براين مبني ،جديدي از فقر ارائه داد
  توجه از ماركس به روسو معطوف شد. سوسياليسمبلكه نسبي است. با تغيير معيار اخلاقي 

ماركسيسم  هاي آمد. طبق آموزه وجود چپ به هاي بردي ديگري نيز در سياست تغيير راه
و  ،چراكه ثروت، تغذيه، سرپناه، مراقبت بهداشتي ،يابي به ثروت چيز خوبي بود سنتي دست

كردنـد كـه    مـي   داري را متهم سرمايه ها اركسيستآورد و م مي دنبال اوقات فراغت بهتري به
برد جديد بـا دو اسـتدلال بـا     كند. اما راه مي را از فوايد ثروت محروم بخش بزرگي از مردم

 هـاي  كرد. يك شـكل از اسـتدلال در نوشـته    مي داري مخالفت توليد ثروت در نظام سرمايه
كـردن   داري بـا مرفـه   چپ نو، ارائه شد. وي معتقد بـود سـرمايه   ةماركوزه، فيلسوف برجست

هـدف صـعود از نردبـان     ةكـه بـرد  اسـت  وجـود آورده   اي جديد و دربند به پرولتاريا طبقه
  قصد كسب درآمد شده است. جويانه به كارهاي سلطه ةاقتصادي و بند

بـه سـلاح جديـد جنـبش      هـا  راه بـا مسـائل زنـان و اقليـت     محيطي هم مسائل زيست
داري تبديل شده بود. در تحليل جديد چپ نو ثـروت چيـز    ماركسيستي در نبرد با سرمايه

كـه   زيستي، اجتناب از توليد يا مصـرف تاجـايي   آرمان تازه عبارت بود از ساده خوبي نبود.
محيطـي   زيسـت  ةپذير بود. برابرخواهي به امر راديكالي تبديل شد كه درمورد فلسـف  امكان
از ارزش اخلاقـي   هـا  ... با انسـان  و ،ها ، باكتريها ، اردكها (انواع موريانه رفت مي كار هم به

  ).برابري برخوردارند
داد.   شناسي ماركسيستي نيز رخ و شناخت شناسي دنبال اين تحولات، بازنگري در روان به

اي درمـورد توانـايي خـرد     پردازان چپ به نتـايج شـكاكانه   شناسي، نظريه شناخت ةدر حوز
 مبناي منطقِيافتن بر نيز ماركسيسم در گسترش رسيدند. در سياست و اقتصاد نظري و عملي

ايـن تحـولات رشـد سوسياليسـم خردگريـز و خردسـتيز        ةناكام ماند. نتيجاش  سنتي ةنظري
  بود.  چپ

ِ  مهمـي از جنـاح چـپ بـا راسـت      هـاي  بخش عملاً 60 ةو اوايل ده 50 ةدر اواخر ده
و  ،گرايـي  گرايـي، عـام   كردن فراملي صدا شدند: فراموش اي ديگر هم قضيهگرا درمورد  جمع
يا ساير  ،قومي، نژادي هاي ري كه براساس هويتت كوچك هاي وطني و تأكيد بر گروه جهان
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 ةانديش ـ ،ها موجب روآوردن چپ به مائو شد. بـدين ترتيـب   گيرند. اين مي شكل ها هويت
و  هـا  بـودن انسـان   مطرح كرده بودند، يعنـي غيرعقلانـي   ها گراها مدت چه راست چپ به آن

مائوئيسـم و   هـاي  نزديـك شـد و درواقـع آمـوزه     ،توسل به عواطف خردستيز در سياسـت 
  هم ادغام شدند. ماركوزه در
د و تأثير فرويد كن ماركوزه و مكتب فرانكفورت را بررسي مي هاي مؤلف انديشه ،درادامه
هـا از   داري و نيـز تحليـل آن   سـرمايه  ةمكتـب از جامع ـ اين پردازان  نظريه هاي را در تحليل

گرفتـار در جهـان   بعـدي و   عنـوان موجـودي تـك    ، بـه را داري وضعيت انسـان در سـرمايه  
  دهد. مي نشان انه،فناورخواه عقلانيت  تماميت

هـاي   سـوي اتخـاذ تاكتيـك    سوسياليسم بهمؤلف معتقد است اين تحولات موجب شد 
و مائو (ماركس پيامبر،  ،داري كشانده شود و مثلث ماركس، ماركوزه تري عليه سرمايه خشن

تبـديل شـود   تر  افراطي جوان يها و مائو شمشيرش) به بيرقي براي چپ ،ماركوزه مفسرش
  طلب بودند. كه خردستيز و خشونت

از نظـر   ،احساس نياز به كـنش قـاطع   ،صرف هاي پردازي شكست نظريه ،از نگاه مؤلف
هاي  شكست شوروي در تحقق آرمان ةجربخصوص ت اخلاقي ناكامي آرمان سوسياليستي، به

خلاف داري بـر  شـكوفايي سـرمايه  انـي  دليل جناياتي كه انجـام شـد، از نظـر رو    اخلاقي به
خردستيز موجب شد جريان چـپ عـزم    هاي  خشونتو از نظر سياسي توجيه  ،ها بيني پيش

  كند.  داري، جزم سرمايه يعني ،شكستن دشمن خوني خود خود را براي درهم
محـرك عمـل   مثابـة   به چند رويداد خاص نيز بـه  مذكوربر پنج عامل  البته مؤلف علاوه

، شكست تظـاهرات  1967گوارا در  همانند مرگ چ ،كند مي ستي چپ اشارهتروري هاي  گروه
بعـد از فروپاشـي چـپ نـو جنـبش       ،از نگاه وي .1968دانشجويي در كشورهاي غربي در 

كه چگونه سوسياليسـم  شد اين پرسش مطرح  ، وسوسياليستي دچار نااميدي و آشفتگي شد
داري فوكو، ليوتار، دريدا  سر برآورد و به سردم ها دوباره احيا خواهد شد. چپ نو از دانشگاه

داري گشوده شد.  جديدي در مبارزه با سرمايه ةيسم، جبهمدرن پست رهبرانو رورتي، يعني 
  ).223- 175 (همان: داري در مبارزه واژه و كلمه بود سرمايهسلاح اين دشمنان دانشگاهي 

به بحـث درمـورد    ،اب استكه فصل آخر كت ،»مدرن پست برد راه«عنوان  بافصل ششم 
 مدرن پست و پيوند آن با سياست و نيز نقدهاي مؤلف به جريان مدرن پست شناسي شناخت

اختصاص دارد. پرسش بنيادين از نگاه مؤلف اين است كه چرا بخش مهمي از چپ سياسي 
كـه زبـان در    اند؟ وي ضمن اشاره به ايـن  گرايانه اتخاذ كرده گرايانه و نسبي بردهايي شك راه
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 .1پـردازد:   مـي  زبـان  ةقرار دارد به طرح دو پرسش دربـار  مدرن پست شناسي مركز شناخت
با بيان ايـن مطلـب    ،ارتباط زبان با كنش چيست؟ سپس .2ارتباط زبان با واقعيت چيست؟ 

گيـرد دو   مي آگاهي قرار ةپرسش دربار ةزبان زيرمجموع ةشناسانه دربار كه پرسش شناخت
ارتبـاط   .2ارتباط آگاهي با واقعيت چيسـت؟   .1كند:  مي بندي چنين صورتپرسش فوق را 

 هـا  بـه ايـن پرسـش    هـا  مـدرن  پست و ها گويد پاسخ مدرن ميوي آگاهي با كنش چيست؟ 
  متفاوت است. 

 ـگيـرد كـه    مـي  هيكس پس از بررسي اجمالي موضوع زبان نتيجه  هـاي  تـلاش  اوجودب
ولـي   ،چنان بـا موفقيـت ادامـه دارد    داري هم ايهداري، سرم براي نابودي سرمايه سوسياليسم
اي از بحـران ايمـان چـپ     يسم نيز نشانهمدرن پست واست فاجعه بوده نوعي  به سوسياليسم

  .است خرد و بحران سوسياليسم ةگرايي وسيع دربار افراطي و حاصل ادغام دو عامل شك
و برخـي  پـردازد   مـي  هـا  با سوفسـطايي  ها مدرن هاي پست مؤلف سپس به ذكر شباهت

انگـاري در   كه نيست گاه با تأكيد بر اين آن كند و مي را مطرح ها مدرن پست ادعاهاي متناقض
 چــه، كــه يكــي از قهرمانــان بــزرگني يقــرار دارد، از آرا مــدرن هــاي پســت بطــن آمــوزه

تـوزي   كـين « ةكند و با طـرح آمـوز   مي ها استفاده شود، عليه آن مي يسم محسوبمدرن پست
طوركه طبق رأي  همان ،توزي دارد داري كين گويد جريان چپ نسبت به سرمايه مي »اي نيچه

گري  دست روشن شده به ساخته توزي دارند. نزد مؤلف جهانِ نيچه ضعفا نسبت به اقويا كين
  تاريخي است. ةبازند سوسياليسمولي  ،و شكوفاست ،قوي، فعال

بـه محـو    مـدرن  پسـت  اي از ميل فوكو نمونه »پايان انسان« ةكه آموز با اشاره به اين ،وي
هـاي   ، آمـوزه است انگاري معنايي و نيست نيز نوعي ترويج بي مدرن پست انسان است و هنر

چيـز ميسـر    نيافتني است، شناخت هـيچ  شمارد: واقعيت دست مييستي را چنين برمدرن پست
 ،انجامـد  نمـي جـايي   اخلاقي و سياسي بـه  هاي گونه توانايي ندارد، آرمان نيست، انسان هيچ

  است.  چيز عصبانيت و يأس همه رفتن واكنش رواني به ازدست
 ةيابنـد كـه زيـر سـلط     مـي  خرد را با جهاني مواجـه  ها يستمدرن پست ،زعم نويسنده به

و عظمـت   ،و مردمي است كه هنوز به واقعيت، خـرد فناوري،  ،داري، علم سرمايه ،ليبراليسم
وجـود   گر است هـم بـه   ممكن و ويرانناگفتند  ها مي توانايي انسان باور دارند. جهاني كه آن

 آورنـد و  مـي حركـت در  گـري جهـان را بـه    آمده و هم شكوفا شده اسـت. وارثـان روشـن   
توزي بـه ايـن عصـبانيت و     رو كين ازاين .اند رانده ها دانشگاه ةحاشي را به ها يستمدرن پست

، هـا  واژه ةقصـد نـابودكردن، بـا اسـلح     بـه  هـا  مـدرن  پستشده است موجب  يأس اضافه و
  شوند.  ور حمله
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و تشريح مقدمات تكميل گري خواهان  مؤلف ضمن دفاع مجدد از بينش روشن ،درپايان
گري را بديلي  شود. وي روشن مدرن مي پست بردهاي ها دربرابر راه گري و دفاع از آن روشن
  ).259- 224همان: ( كند مي يسم معرفيمدرن پست براي

  
 هيكس يآرا نقد. 3

  شود: مي اجمال اشاره در اين بخش به برخي نقدهاي محتوايي كتاب به
  

  يسم و جريان چپمدرن پست پنداري سان يك 1.3
 وارد كـرد ايـن اسـت كـه وي     تـوان بـه ديـدگاه هـيكس     مي ترين نقدهايي كه يكي از مهم

به درون دانشگاه  ،است چپ شكست خورده داند و معتقد مي يسم و چپ را يكيمدرن پست
  دهد. مي يسم مبارزه با ليبراليسم را ادامهمدرن پست و در هيئت ،خزيده
كنـد،   مـي  كـه مؤلـف از آن دفـاع    ،يسـم مدرن پست شمردن جريان چپ با يكي ،شك بي
و دريدا در مقطعي  ،يسم مانند فوكو، ليوتارمدرن پست گامان برانگيز است. هرچند پيش چالش

نظـر و سـپس در عمـل     انـد، امـا در   كـاري داشـته   خود با جريانات چپ هم هاي فعاليت از
  چپ وجود دارد. هاي ها و انديشه اختلافات اساسي بين آن

، 1968ليوتار كه نخست در سنت ماركسيسـم قـرار داشـت، پـس از وقـايع       ،براي مثال
 وضـعيت . وي در كتـاب  كـرد ماركسيسـم اتخـاذ    درقبالجهت داد و موضعي انتقادي تغيير
يسم ارائه مدرن پست بندي مشهوري از ) صورت1979( دانشة يسم: گزارشي دربارمدرن پست

را  مـدرن  پسـت  ازحـد  كـردن بـيش   من با ساده«خواند:  ها داد و آن را بدگماني به فراروايت
ايمـاني   ياعتقادي يا ب كنم. اين بي مي توصيف ها راروايتاعتقادي و عدم ايمان به ف بي ةمنزل به

شرط ضـروري   خود مقدمه و پيش ةنوب به تليكن اين پيشرف ؛محصول پيشرفت علوم است
ــه ــمار آن ب ــي ش ــار» رود... م ــت و  54: 1380 (ليوت ــت دانس ــم را فرارواي ). وي ماركسيس

گرا مواضع  را اعلام كرد. اين موضع ليوتار باعث شد بعضي نويسندگان چپاش  اعتباري بي
  .بگيرند شاي دربرابر خصمانه

 هـاي  يسـم بـا جريـان چـپ تفـاوت     مدرن پست گران نيز جريان از نگاه بسياري پژوهش
  كنيم. مي جا به برخي موارد اشاره بنيادين دارد كه در اين
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چـپ را    طـور كلـي جنـاح    به »مدرن هاي پست افق«عنوان با اي  گراهام و هرتي در مقاله
كـه   يسم با اشاره به اينمدرن پست ستها در بحث از سيا دانند. آن مي يسممدرن پست مخالف

يسـم  مدرن پست گويند مي تأثير سياسي مستقيم و علني آن نامتعادل و اغلب مبهم بوده است
هـا ايجـاد كـرد كـه      چپ توجيهي فكري براي تغيير در حمايت سياسي آن هاي براي جناح

بشـمارند.    قل نـدامت فكـري مجـاز   جدايي از ماركسيسم را با حداكثر وقار سياسي و حـدا 
دارد و هرچنـد مبنـاي     يسم منابع گوناگونيمدرن پست پ بامؤلفان مخالفت جناح چ ةگفت به

 سياسـي  ةمخالفت در جزئيات از گروهي به گروه ديگر متفـاوت اسـت، همگـي بـا فلسـف     
 ةعقيد . بهاند يسم براي عمل سياسيمدرن پست هايآمد  پيمخالف بوده و نگران  ها مدرن پست
فكري و فرهنگي درتلاش براي گـذر   چنين روشن يسم از نظر سياسي و همنمدر پست ،ها آن

و پراكنـدگي را   ،كنـد، اخـتلاف را تحسـين    مـي   مدرنيسم از گوناگوني اسـتقبال به فراسوي 
  ).154- 153 :كند (همان مي تشويق
 يسم را نقدهاي ماركسيسـتي تشـكيل  مدرن پست بخشي از نقدها به توان گفت اصولاً مي

 هـا  ماركسيسـت  كـه خـود از پسـت   اشاره كرد توان به نقد جيمسون  مي ،مثال دهد. براي مي
  شود. مي محسوب

يسـم را  مدرن پست داري متأخر يسم؛ منطق فرهنگي سرمايهمدرن پست جيمسون در كتاب
بنگريـد بـه   كنـد (  مـي  نقـد  »داري متـأخر  هسـرماي  ةبياني از وضعيت كنـوني جامع ـ «درمقام 
بــودن يــا  اي از ســطحي نــوع تــازه يســم را بــا ظهــورمدرن پســت ) و ظهــور69- 59  :همــان

معناي واقعي كلمه كه از نظر وي ويژگي صـوري   به ،مايگي اي از بي بودن و نوع تازه عمق بي
  ).13داند (همان:  مي راه يسم است، هممدرن پست انواع

كــه همــان فرهنــگ  مــدرن پســت اســاس حــرف جيمســون ايــن اســت كــه فرهنــگ
نظـامي و اقتصـادي    ةاي از سلط تازه و فراساختاري موج كاملاً است تبيين دروني  مريكاييآ
پنهان فرهنـگ را هماننـد سراسـر تـاريخ طبقـاتي       ةوي نيم ،رو مريكا بر جهان است. ازاينآ

  داند. مي ريزي، شكنجه، مرگ و وحشت خون
داننـد.   مـي  يسم را عاري از هرگونه تعلـق سياسـي  مدرن پستً كساني مانند هبديج اصولا

ترين تأثير آشكار خود را در سطح انديشـه   يسم مهممدرن پست اند كه نيز بر اين عقيدهبرخي 
 كسوتان مباحث طوركه تمام پيش سياسي، همان ةنظرياگرچه  ،جاي گذاشته است و فلسفه به

  پذيرند، اهميت عملي دارد. مي داران و چه مخالفان) يسم (چه طرفمدرن پست
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كه بسياري از  درصورتي ،داند مي انگار خود نيست يسم را در ذاتمدرن پستمؤلف كتاب 
انگـار   مدرنيته را در ذات خـود نيسـت  تنها  نهدگر، از هاي تبعيت بهيسم، مدرن پست گامان پيش
 انگـاري  را نـوعي غلبـه بـر نيسـت     مـدرن  پست ةبرعكس نظر مؤلف، فلسف دانند، بلكه نمي
  آورند. ميحساب    به

 :نيـز بايـد گفـت    مـدرن  پست شكاكيت ناشي از تفكر ةدرخصوص ادعاي مؤلف دربار
شده در تاريخ فلسـفه   متافيزيكي پذيرفته هاي كشيدن ارزش چالش مقصود از اين شكاكيت به

  دگر ادامه يافت.هاي  كاري كه با نيچه آغاز شد و با ،است
 :متفـاوتي وجـود دارد   هـاي  يسـم ديـدگاه  مدرن پسـت توان گفت درمورد  مي ،درمجموع

يسـم را  مدرن پسـت  گويد، كساني مانند چارلز جنكس و ايهاب حسن مي كه كهون هگون همان
ديويد گريفين كـاربردي   ؛ستايند مي سازند و آن را مي ازخلال فرهنگ عالي و داني مشخص

يسـم در  مدرن پست از هنري ژيرو ؛دهد مي دست يسم در جهان شناسي بهمدرن پست مثبت از
ــگرا فرهنگچنــد«چــه گــاهي  درواقــع از آنيــد و جو مــي آمــوزش و پــرورش بهــره  »يي

)multiculturalismــده ــي ) خوان ــب م ــود جان ــي داري ش ــد م ــيش ؛كن ــي ب ــز   رورت از هرچي
 مـدرن  پست ةجزئي از خانواد ها اين ة). هم277: 1381 است (كهون فلسفي گراي يانبن  ضد

  شوند. مي محسوب
را همـان جريـان چـپ     مـدرن  پسـت  ديدگاه مؤلـف كتـاب كـه كـل جريـان      ،بنابراين
  برانگيز است. داند چالش مي خورده شكست

  
  »مرگ انسان« ةدربارتحليل نادرست ديدگاه فوكو  2.3

فهمـي   دهد كه نشـان از كـج   مي يسم نسبتمدرن پست گامان مؤلف گاهي مواردي را به پيش
كنـد:   مـي  پايان انسان را چنين تفسير ةديدگاه فوكو دربار ،شده دارد. براي مثال عنوانمطلب 

  ».فوكو اميدوار است انسان بميرد«
دارد، ولي منظـور وي   مي مرگ انسان را اعلام نظم اشيادرست است كه فوكو در كتاب 

. اسـت   بـار  خودش ابداعي جديـد و تأسـف   ةگفت مفهوم انسان ناطق يا خردورز است كه به
خاصي  ةفردي يا مفهومي از خود را كه ازطريق مجموع ةخواهد ثبات سوژ مي او ،عبارتي به

چـه فوكـو    دهـد. درواقـع آن    موردپرسش قـرار  وجود آمده است بهاز ساختارهاي گفتماني 
معنـاي   گري است و نه انسان به دوران روشن ةيعني انسان برساخت »سوژه«مدنظر دارد مرگ 
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. براي دانش تبديل شده اسـت  اي گويد كه به ابژه مي رايج آن. فوكو از مرگ انساني سخن
كنـد    شـدن را تبيـين   يند سوژهايلي كه فرآوردن تحل دست بر اين عقيده است كه براي بهاو 

هـدف  كنـد،   مي  كه ميلز اشارهطور ن سازنده است و لذا هما ةنظركردن از سوژ نياز به صرف
دهـد كـه   گيري علوم انساني اين است كه نـوعي تحليـل ارائـه     يند شكلادر بررسي فراو 

دهـد   مـي  سـوژه شـكل  بـه  اي باشـد كـه    يند گفتمانياتمركزش نه بر خود سوژه كه بر فر
  ).170: 1392 (ميلز

در ايـن  كنـد. او خـود    مي شدن انسان به سوژه را بررسي فوكو چگونگي تبديل ،درواقع
  گويد: ميخصوص 

ام كه انسان بدان وسيله خـودش   اي بوده شيوه ة... در پژوهش جاري خود، درپي مطالع
كه  يعني اين ،ام در اين مورد قلمرو جنسيت را برگزيده كند. مثلاً مياي تبديل  سوژهرا به 

موضـوع   ،بنـابراين  .اند كه خوشان را فاعـل جنسـيت بداننـد    ياد گرفته ها چگونه انسان
  ).344: 1379 (فوكو ومي پژوهش من سوژه است و نه قدرتعم

گويد مرگ انسـاني اسـت    مي فوكو تحت عنوان مرگ انسان از آن سخن چه آن ،بنابراين
  مدرن. ةانديش ةيعني انسان برساخت ،كلاسيك ظهور كرد ةو پايان دور هجدهمكه در قرن 

  
  و مروج شكاكيت گري روشن ضدمتفكري عنوان  عرفي كانت بهم 3.3

ورزد  مـي  اصـرار زيرا بر اين موضوع  ؛است گريروشن ضدگويد كانت متفكري  مي مؤلف
كانـت بـه خـرد     ةحمل ـ«واقعيـت اسـت.   باب خرد جهل آن در ةترين واقعيت دربار كه مهم
شناسـان   روي خردسـتيزها و متافيزيـك   را بـه  هركس ديگري راه ةگري بيش از حمل روشن
  ).44: 1391 گراي قرن نوزدهم گشود (هيكس ذهنيت

گري تعلق  ه به سنت روشندر نقد نگاه مؤلف كتاب بايد گفت كه كانت متفكري است ك
  .كند مي گري دفاعي محكم از روشن چيست؟ گري روشن پرسش به پاسخ ةدارد و در رسال

گري خروج آدمي است از نابـالغي بـه تقصـير خويشـتن خـود و       روشن«كانت  ةگفت به
ن هـدايت ديگـري... دليـر بـاش در     كارگرفتن فهم خويشتن است، بدو نابالغي ناتواني در به

). كانــت 52: 1381 (كانــت» گــري گرفتن فهــم خــويش! ايــن اســت شــعار روشــنكــار بـه 
مگـر آزادي:   ،چيز نياز نيسـت  گري به هيچ يابي به اين روشن براي دست :گويد مي  چنين هم

  ).53وكمال (همان:  آزادي كاربرد عقل در امور همگاني به تمام
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 ،دار انديشـيدن مسـتقل   كانـت طلايـه   ،كنـد  مـي  كـه بريسـتو اذعـان    گونه همان ،بنابراين
گـري آلمـان    مهم روشـن  هاي و يكي از چهره ،داشتن جرئت انديشيدن است ،خودانديشي

  ).31: 1393 آيد (بريستو مي حساب به
ــت را در بحــث ا   ــايج كان ــد ديگــري نت ــيكس در نق ــته ــه ز معرف شــدت  شناســي ب

قلي بيـرون از  چـه موجوديـت مسـت    آنبارة زعم وي نزد كانت ما در داند، زيرا به مي  شكاكانه
شود و  و درنتيجه علم از واقعيت جدا ميتوانيم بدانيم  دانيم و نمي ما دارد چيزي نمي ةانديش

 ةكننـد  كنـد ويـران   مي ارد و عينيت را ردگذ مي كه واقعيت بيروني را كنار آن دليل لذا كانت به
  ).59- 57 :1391 هيكسبنگريد به چيز است ( همه

نقدهاي كساني مانند ياكوبي بر كانت است؛ زيرا وي نيز بـر ايـن   گونه نقدها يادآور  اين
 ،نيسـتند   كه چيزي جز بـازنمود يم مواجه با پديدارهايي كانت نهايتاً ةعقيده بود كه در فلسف

 فيشـته  ست.ا برابرگرايي  پوچاند. نزد ياكوبي اين مفهوم با  ارتباط زيرا با واقعيت خارجي بي
 امـا ها مقـدور نيسـت،    است كه در اين مختصر پرداختن به آن گونه نقدها پاسخ داده اينبه 

گـري بـا تلقـي     اي از تفكـر روشـن   شناسي كانت نمونه توان گفت كه معرفت مي درمجموع
  كند. مي آدمي محدود ةمدارانه از شناخت است كه شناخت عقلاني را به قلمرو تجرب انسان

ترسـيم مرزهـاي دقيـق شـناخت     طريق نقادي قواي شناخت انسان و  كانت از ،درواقع
كند،  مي طبيعي ايفا  شناخت كه نقش ضروري در علوم ةوعنوان ق كوشد از عقل به مي عقلاني

دفـاع كنـد    ،هـا مواجـه اسـت    اي كه عقل در ايـن دوران بـا آن   شكاكانه هاي دربرابر چالش
  ).39: 1393 (بريستون

  
  داري دفاع افراطي و غيرواقعي از نظام سرمايه 4.3

 اشـاره  اختصـار  ها بـه  مؤلف وارد است كه به چند مورد از آن ةديگري نيز بر انديش نقدهاي
مندتر از فقراي هرجـاي   داري ثروت در نظام سرمايهفقرا گويد  مي كه مؤلف اول اين :شود مي

ي ارجحيت نظـام  براداند  ميو اين مطلب را دليلي  ،)238: 1391هيكس بنگريد به ديگرند (
شود اين است كه  مي جا مطرح سؤالي كه در ايناما نظام اقتصادي ديگر.   هربر داري  سرمايه
  .كارهايي به فربهي امروز خود رسيده است داري به چه قيمت و ازطريق چه راه سرمايه

شـدن كشـورهايي   قيمت فقيرتر خود بهدر بن  داري اولاً رفاه مردم در كشورهاي سرمايه
، وجـود  ثانيـاً  ؛اند و استثمار كشورهاي غربي بودهاستعمار زير  ها كه سالاست دست آمده  به
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بشود آن را كتمان   داري واقعيتي نيست كه سرمايهبر  مبتني هاي شكاف عميق طبقاتي در نظام
الفارق  معداري با فقرا در كشورهاي ديگر قياسي  فقرا در كشورهاي سرمايه ةمقايسپس  .كرد

اجتماعي  اقتصادياوضاع به  هر كشوري باتوجهمند در  نظر فقر و غنا و فقير و ثروت است. به
  بايد تعريف شود.  مندي بالقوه و بالفعل همان كشور و توان
بـار   نخسـتين گويـد كـه    مي داري ليبرال دفاع از غرب و نظام سرمايه مؤلف در ،چنين هم

ر نژادپرسـتانه د  هـاي  اند ايـده  غربي وارد شده هاي داري پايان داد و هرجا ايده غرب به برده
زيـرا غـرب در    ،دفـاع نيسـت   قابـل تمامه  ديدگاه بهاين  ).هماناند ( حالت دفاعي قرار گرفته
كشي و درواقع  فريقايي، با استثمار و بهرهآخصوص در كشورهاي  ، بهبسياري از مناطق عالم

ا بـرده اسـت و   يغم ـ بـه  شـان  ها را بـا اسـتفاده از كـار ارزان خـود     داري منابع آن نوعي برده
عنـاوين  بـا  نـوين و   هـاي  سـبك  داري را به ي از اين بردههاي توان نمونه حاضر نيز مي درحال

خاسـتگاه غربـي دارنـد،     كـه بعضـاً   نژادپرستانه، هاي انديشه ،علاوه متفاوت مشاهده كرد. به
زيـادي از   هـاي  تـوان نمونـه   مي دهند. مي حيات ةحاضر نيز در كشورهاي غربي ادام درحال

مريكــا و ديگــر كشــورهاي اروپــايي، درقالــب برخوردهــاي آا در تفكــرات نژادپرســتانه ر
  نشان داد. ،... ن واغيرانساني با مهاجر

اسـت   »نژادپرسـت  غـرب عميقـاً  «كـه   درمـورد ايـن   ها يستمدرن پست مدعاي ،بنابراين
نمـاد  زمين نيـز غـرب را    مغربپردازان  نظريهكه بسياري از  كمااين ،رسد مي نظر دفاع به قابل

دانند و ساير كشورها را تحت عنوان كشورهاي پيراموني به تبعيت  مي مركز عالمپيشرفت و 
كنند. رفتار بعضي  مي وادار زندگي غربي تشويق و بعضاً هاي از غرب و قبول اصول و روش

كشورها در مواجهـه و تعامـل بـا كشـورهاي منسـوب بـه جهـان سـوم          ينا دارانسردماز 
  گذارد. مي نمايش غرب را به ةتاناز نگاه نژادپرسروشني  هاي  نمونه

كه در غرب تبعيض جنسيتي  براين مبني مدرن پست هيكس در رد مدعاي متفكران ،سوم
روشن است  .اند داند كه اكثر زنان جهان فاقد آن مي وجود دارد زنان غربي را داراي حقوقي

حاضر  رحالچراكه د ؛نيست  اي، قرين صحت گسترده ةدامن هم با چنين  آن ،كه ادعاي مؤلف
 هـاي  و اكثر آيـين اند  در بسياري كشورهاي غيرغربي نيز زنان داراي حقوق مساوي با مردان

در برخـي   ،عـلاوه  غيرغربي و غيرمسيحي نيز بر تساوي حقوق زن و مرد تأكيـد دارنـد. بـه   
كننـد،   مـي  مردان دريافـت  ازتري  مزد پايين مريكا، زنان دستآكشورهاي غربي، ازجمله در 

  سان است. مزدها يك كه در بسياري كشورهاي غيرغربي سطح دست صورتيدر
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  »چشمه« نامبهتفسير نادرست از اثر مارسل دوشان  ةارائ 5.3
، مؤلف تفسيري دادائيستي از آن ارائـه  »چشمه«يا  »فواره«عنوان با  درمورد تفسير اثر دوشان

است كه بـر    چيزي خواست بگويد هنر مي دوشان با انتخاب ظرف پيشاب«گويد  مي داده و
  ).253: همان» (كنيد مي شويي آن دست
وارد است، تفسير » ها حاضرآماده«نظر از نقدهاي دقيقي كه به هنرهاي منسوب به  صرف

هيكس از كار دوشان درست نيست. درواقع قصد دوشان اين بوده كه تفسير رايج و سـنتي  
 »هنر چيسـت؟ «چالش بكشد و بار ديگر اذهان را به پرسش جدي  از هنر و معناي هنر را به

كه توسـط دانتـو و سـپس ديكـي عرضـه شـد،        ،»نهادي هنر ةنظري«كه  كمااين ،متوجه كند
دوشان و آثـار   هاي به پرسش از هنر، در مواجهه با حاضرآماده باشدتواند پاسخ جديدي  مي

  دست.  اين ديگري از
  
  گيري نتيجه. 4

جـامع و تحليـل درخـور تـوجهي از      اًنسـبت   گـزارش  يسممدرن پست تبيينهيكس در كتاب 
  دهد. مي يسم ارائهمدرن پست گيري جريان چگونگي شكل

تر به وجه تـاريخي آن   نظر از وجوه درخور اعتناي اين گزارش و تحليل كه بيش صرف
سوي و سير تأليف به سمت  ده است خطمؤلف موجب ش ةداران معطوف است، نگاه جانب

و برخـي ناديـده     مدنظر نويسنده پيش بـرود و در ايـن مسـير برخـي واقعيـات تحريـف      
  شود. گرفته

اسـت و    داري معاصـر  گري و نظام سرمايه وشنكه مؤلف مدافع سرسخت تفكر رجا ازآن
 و تنـد  حملات شناسد، مي داري يهسرما ضدو  يگر روشن ضد جريانيرا  مدرن پست جريان
وي  استفرض نويسنده موجب شده  نظر پيش كند. به مي اين جريانه قبولي را متوجنام بعضاً

به جريـاني سياسـي    مدرن پست و با تقليل جريانگيرد  غربي را ناديده  هاي وجوه منفي نظام
حـال خطرنـاك    و درعـين  ،خـورده  انگار، شكسـت  داري آن را جنبشي نيست مخالف سرمايه

  نمايد.  يسم معرفيمدرن پست جريانبديلي براي گري را  روشنو جريان كند  ارزيابي 
برخاسـته از موضـع    عمدتاً هاي فرض بر پيش ارزشي مبتني هاي گونه داوري شك اين بي

و قـادر  اسـت  گرايانـه   علمـي و واقـع   يطبقاتي فاقد عناصر مطلوب و درخور اعتناي نگاه
  نيست تحليلي جامع و دقيق از موضوع موردبحث ارائه دهد.
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